تاریخ فلاسفه اسلام (اسرار سبزواری و فلسفه او) 
مدرسی چهاردهی، مرتضی

-7- درباره اسرار سبزواری مانند سایر بزرگان‏ ؟شرح احوال و آثار نوشته و منتشر ساخته‏اند، آنچه بیشتر از همه ارزش تاریخی دارد نوشته‏ای‏ است که بقلم خود صاحب شرح احوال نوشته شود. اینک شرح مختصری که از نظر خوانندگان‏ گرامی می‏گذرد بقلم خود فیلسوف نوشته شده است‏ که مانند ورق زر دست بدست می‏گشت تا بدست‏ شادروان دکتر قاسم غنی رسید گویا اکنون در مجموعه اسناد و مدارک تاریخی ایشان در نزد فرزند فاضل او محفوظ است.
شرح احوال اسرار بقلم خود او:
چون بعضی از احباسستدعی شدند که از کیفیت تحصیل خود وانیت‏1 آن و تعیین اساتید چیزی نگاشته شود موجزی می‏نگارد که در سن هفت یا هشت سالگی شروع بصرف و نحو کردیم والدنا الفاضل حشره اللّه تعالی مع‏ الاخیار عزم بیت اللّه الحرام فرمودند مراجعت در شیراز برحمت ایزدی پیوستند و حقیر تا عشره کامله از عمر خود در سبزوار بودم و بعد جناب مستطاب‏ (1)-انیت بمعنی انانیت-شخصیت و تعین است.
فضائل مآب عالم عامل و فاضل کامل و جامع متقی و اورع و فقیه بارع عابد ماجد و ناسک متهجد زبدة الاشراف المستغنی من الاوصاف حبیب مهجتی و ابن‏ عمتی المستسعد فی النشأتین الحاج ملا حسین السبزواری اعلی اللّه مقامه که سال‏ها در مشهد مقدس مشغول تحصیل بودو والدش با والد داعی جمع المال رحمة اللّه‏ علیهم مرا از سبزوار بمشهد حرکت داد و آن جناب انزوا و تقلیل غذا و عفاف‏ و اجتناب از محرمات و مکروهات و مواظبت بر فرائض و نوافل را مراقب‏ بوده و داعی را هم چون در یک حجره بودیم در اینها مساهم و مشارک داشت و کینونت ما بدین سیاق طولی کشید و سنواتی ریاضات و تسلیمیتی داشتم و آن‏ مرحوم استاد ما بود در علوم عربیه و فقهیه و اصولیه ولی با آنکه خود کلام و حکمت دیده بود و شوق و استعداد هم در ما میدید نمیگفت مگر منطق و قلیلی‏ از ریاضی پس عشره کامله با آن مرحوم در جوار معصوم بسر بردیم تا اینکه‏ شوق بحکمت اشتداد یافت و آوازه حکمت و اشراق از اصفهان آویزه گوش‏ و دل بود و از علوم نقلیه و دینیه متوافره و سهام متکاثره بفضل خدا یافتم پس عزیمت اصفهان نموده و املاک و اموال بسیار یجا گذاشته از خراسان‏ حرکت کردیم و قریب به هشت سال در اصفهان ماندیم و انزوا و مجانبت از هوی‏ به تأیید خدا مزاج گرفته توفیق تحصیل علوم حقیقیه و ریاضات شرعیه داشتیم‏ و اغلب اوقات را صرف تحصیل حکمت اشراق نمودیم پنج سال حکمت دیدیم‏ خدمت زبدة الحکماء الآلهیین فخر اللهیین و بدر العالمین والعاملین و المتخلق‏ باخلاق الروحانیین بل باخلاق اللّه جناب حقایق آگاه آخوند ملا اسماعیل‏1 قدس سره مرحوم شدند دو سه سالی بالاختصاص خدمت جناب حکیم متأله استاد (1)-ملا اسماعیل و احد العین فرزند ملا محمد سمیع حکیم و فیلسوف از مشهورترین شاگردان آخوند ملا علی نوری است در زمان او تدریس حکمت‏ و فلسفه در اصفهان بدو اختصاص داشته در 1277 وفات یافته کتب زیر از اوست:1-حواشی بر اسفاره ملا صدرا 2-حواشی بر شوارق ملا عبد الرزاق‏ لاهیجی 3-حواشی بر عرشیه ملا صدرا«چاپ شده»4-حواشی بر حواشی ملا صدرا (ریحانة الادب جلد چهارم چاپ تهران و کتاب دانشمندان و بزرگان‏ اصفهان تألیف سید مصلح الدین مهدوی چاپ دوم-اصفهان)الکل المحقق الفائق و انور الشارق آخوند ملا علی قدس اللّه نفسه و روح؟1 حکمت دیدم و دو سالی در اوائل ورود باصفهان بفقه مولی النبیه و العالم الوجیه‏ والمحقق الفقیه آقا محمد علی مشهور به نجفی اعلی اللّه مقامه روزی ساعتی‏ حاضر میشدم و چون بخراسان آمدم پنجسال در مشهد مقدس بتدریس حکمت‏ مشغول بودم باقلیلی فقه و تفسیر زیرا که علماء اقبال بر آنها و اعراض از حکمت بکلیه داشتند لهذا اعشاء داعی بحکمت سیما اشراق بیشتر بود و بعد از آن سفر بیت اللّه داعی دو سه سالی طول کشید و حال بیست و هشت سال‏ است که در دار المؤمنین سبزوار بتدریس حکمت مشغولم این است اسباب‏ ظاهر یه و در حقیقت اللّه هدانی و علمنی و ربانی
دیده‏ای خواهم سبب سوراخ کن‏ تا سبب را بر کند از بیخ و بن
«و السلام»
از مجاز بسوی حقیقت:
اشغار عرفانی اسرار بسیار دلکش و شورانگیز است دقیق‏ترین نکته‏های‏ حکمت و عرفانرا با بیانی ساده و رسا گفته است و نیکو سروده است مثلا: المجاز قنطرة الحقیقة:را نگاه کنید چگونه از مجاز بسوی حقیقت کشانید:
کلاه دلربائی بر سرش بین‏ نیاز کج کلاهان بر درش بین‏ بنفشه سرزده گرد شقایق‏ بدور یاسمن نیلوفرش بین‏ نماید دعوی کیش مسیحی‏ ز لب اعجاز واز خط دفترش بین‏ گرت خواهش بود سیر گلستان‏ به سنبل زاره گلبرگ ترش بین‏ گدازد شمع از رشک جمالش‏ و زین محنت بسر خاکسترش بین‏ دلت خواهی شود مرآت حق‏بین‏ خدا را جمال انورش بین‏ کمر بسته پی تاراج عقلم‏ ز ناز و غمزه خیل لشکرش بین‏ عرق بگرفته جا بر روی آتش‏ بهم دمساز آب و آذرش بین‏ بود اسرار مسکینی ولی ز اشک‏ بیا و دامن پر گوهرش بین
(1)-ملا علی نوری از حکماء بزرگ شاگرد ملا اسمعیل خواجوئی و آقا محمد بید آبادی بوده اصلا مازندرانی است و از آنجا باصفهان آمد و بتدریس علوم حکمیه‏ مشغول بود در دولت فتحعلی شاه و قرب تام داشته حاشیه بر اسرار الایات‏ صدر المتألهین نوشته این رباعی از اوست:
هر آه که بود در دل ما برقی شد و سوخت حاصل ما راز دل ما نمیشود فاش‏ تا لاله نروید از گل ما
در سنه هزار و دویست و چهل و شش وفات نموده جسدش را به عتبات حمل‏ نموده‏اند«شمس التواریخ تألیف آقا شیخ اسد اللّه گلپایگانی چاپ اصفهان 1331 هـ،ق»

